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 چکیده:    

حقوقی برخوردار است که خداوند متعال آنها را به انسان ارزانی داشته است و هیچ فرد یا حکومتی انسان به عنوان اشرف مخلوقات از 

حق ندارد این حقوق را از انسان سلب کند. نه تنها باید حقوق مخالفان را به رسمیت شناخت بلکه ایجاب می کند که این حقوق به 

احب کرامت است حق دارد آزادانه بیندیشد و دین و آیینش را برگزیند. رسمیت شناخته شوند و تضمین گردند. از آنجا که انسان ص

مخالفان دینی به عنوان بخشی از جامعه حقوقی دارند که رعایت آنها نمود و نماد آزاد اندیشی است و می تواند باعث رشد فکری و 

شتر شامل ازادی های فکری و دینی و آزادی بالندگی یک جامعه شود. در مثنوی معنوی مخالفان دینی از حقوقی برخوردارند که بی

های فردی است. مولانا با وسعت نظری که داشته همه ی ادیان را دارای حقیقتی واحد تلقی کرده است لذا برای مخالفان حقوقی را 

ق آزادی فکر مورد قائل بوده است  و مخالفین دینی آزادانه عقایدشان را ابراز می کرده اند. این مقاله حقوق مخالفین در حوزه ح

 مذهبی و آزادی بحث و اظهار و نظر از آن جمله اند.  -بررسی قرار گرفته است که آزادی عقیده، آزادی دینی 

 ، حقوق مخالفان دینی در مثنوی، حق آزادی فکرحقوق مخالفان کلیدواژه:

 

 

 مقدمه:

کرامت که بر سایر موجودات برتری یافته است فارغ از هر صاحب حرمت و کرامت است. انسانِ صاحبِ  -خلیفه خدا در زمین -انسان 

دین یا باور مذهبی که دارد، باید عزیز شمرده شود و همه ی انسان ها با هر ایده یا عقیده ای که دارند باید از حقوق مساوی و یکسان 

شتن این باور، انسانِ صاحب حرمت و برخوردار باشند و کرامت انسانی و حق و حقوقشان را باید پاس داشت و محترم شمرد. با دا

 کرامت حق دارد خودش راه و دینش را برگزیند و از همه حقوق برخوردار باشد.

در مثنوی، مولانا با وسعت نظر و ژرف نگری، برای همه ی پیروان ادیان مختلف حرمت قائل است و مخالفان دینی و دگراندیشان  از 

 نوی انسانِ صاحب کرامت، هدف خلقت ذکر شده است:آزادی های مختلف برخوردار هستند.در مث
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  برت آویز اعطیناک طوق                                 تاج کرمناست بر فرق سرت

  کشی باده منت خود چرا تو                      تو خوش و خوبی و کان هر خوشی

 (3755-5/3753)ضغر او و اندپایه و فرع جمله                      جوهرست انسان و چرخ او را عرض

انسان هایی که دارای روح بزرگی هستند بی مرزند. در یک قالب نمی گنجند. مولانا دریا بود و در ظرف مذهب و دین و تعصب نمی  

 و سلامتی و دین و مذهب و ی سن و سالو برای نداشت اعتنایی دنیا اهل اعتباری های مرزبندی به مولانا که آنجا از »گنجد: 

 هیچ به و داشت عنایت نظر نیز فاسقان و مجرمان به حتی او نبود مصاحبت و همنشینی معیار اشخاص بودن ندار و دارا و بیماری

کمپانی زارع، «).داند نمی دور ایشان از را خود و است یکی مذهب و ملت 73 با که گفت او مکرر می داشت نمی خوار را ایشان روی

1390 :297) 

وجود اختلاف در بین مردم و ارائه دیدگاه و نظرهای مختلف و مخالف حق افراد آن جامعه  و پسندیده است ولی باید نگران آن 

اختلافات دو گونه اند: گاهی از جنس جنگ اند و گاهی از جنس » اختلافی شد که اسباب نزاع و جنگ و جدایی در بین مردم شود.

.آن اختلافاتی که در هیئت بازی اند، اختلافات ممدوح و لازمة بشریت اند و فضیلت اند و آن اختلافاتی که از جنس جنگ و بازی

مخاصمه اند، البته مذموم اند و زادة زذیلت.... اختلاف بازیگرانه نه تنها هیچ اختلافی ندارد بلکه عین فضیلت است. از نسخخ همان 

 (343: 1378ص( نقل شده اتس که:اختلاف امتی رحمه اختلاف امتن من رحمت است. )سروش، 0اختلافی است که از پیامبر

 پیشینه تحقیق:     

در خصوص این تحقیق پیشینه مستقیم وجود ندارد، اما شاهد چاپ برخی آثار نزدیک به موضوع هستیم که در قالب کتاب و مقاله منتشر 

اثر دکتر احمد کتابی است که به آثار فردوسی، « ه های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسیجلو»شده اند. یکی از آثار منتشر شده کتاب 

از پایان نامه  96مولوی، سعدی و حافظ اختصاص یافته است. علاوه بر آن خانم مهری استیری دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار در مهرماه 

 دفاع کرده است که می تواند در راستای این تحقیق باشد. « در مثنوی معنویجلوه های خشونت و مدارا » کارشناسی ارشد خود با موضوع:

به ویژگی های یک انسان کامل که بخشهایی از « اوصاف پارسایان»دکتر عبدالکریم سروش نیز در چند اثر گرانسنگ خود از جمله 

زم و نقدی بر پلورالی»آن نزدیک به موضوع است مطالب ارزنده ای بیان نموده است. از دیگر مقالات منتشر شده می توان به مقاله:

در  90ت السادات حجازی و  صالحه غضنفری مقدم از دانشگاه کرمان اشاره کرد که در تابستان اثر دکتر بهج« اندیشه مولوی

بررسی کثرت گرایی دینی در »پژوهشی نقد ادبی به چاپ رسیده است. همچنین مقاله ی دیگری با موضوع:  –فصلنامه علمی 

در فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید  91 توسط دکتر جلیل مشیدی و سمانه فرزانه تألیف گردیده که در بهار« مثنوی

 بهشتی تهران به چاپ رسیده است.

 روش تحقیق:

در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است که پس از بررسی مثنوی معنوی ، فیش برداری لازم صورت گرفته و با ذکر 

 شواهدی از ابیات مثنوی موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

 مفهوم حقوق مخالفین:



 
 
 
 
 
 
 

تبیین شود. برای مفهوم حقوق تعاریف گوناگونی ذکر « مخالفین»و « حقوق»پیش از پرداختن به مقاله باید ابتدا مفهوم دو واژه ی 

حق به چیزی گویند که تسلط و اختیاری برای انسان ایجاد کند و انسان می تواند از آن » آنها عبارتند از:»شده است که مهمترین 

ختیار و تسلط به نفع خود استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و واگذار نماید و در نتیجه ی حق برای دیگری وظیفه ایجاد ا

( یکی دیگر از تعاریف جامع درباره حقوق تعریفی است که برخی حقوقدانان آن را ارائه داده 216: 1346جعفری لنگرودی، «)می شود.

مجموعه ی قواعد کلی و الزام آور که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای ان از سوی »ق : اند که منظور از حقو

اختیار و آزادیی که برای انسان قائل » ( همچنین در تعریف مفهوم حقوق آمده است:462: 1352کاتوزیان، «)دولت تضمین شده است.

منظور از مخالفین در ( 15: 1392فریدی، «)و یا از انجام کاری خودداری کنند. می شوند تا به موجب آن بتوانند کاری را انجام دهند

 .این تحقیق دشمن، خصم ، ناموافق یا دگراندیش و ضد مورد نظر است

 حقوق مخالفین:

قوق حمخالفین دارای حق و حقوقی هستند که باید این حقوق را به رسمیت شناخت و برای تضمین آن حقوق اهتمام ورزید. برخی 

مخالفین دینی در حوزه آزادی های اساسی و فردی عبارتند از: الف: آزادی ها و حقوق شخصی که شامل حق زندگی، حق مصونیت و 

امنیت فردی، آزادی تعیین اقامتگاه و مسکن، آزادی و امنیت در زندگی خصوصی، آزادی رفت و آمد. ب: آزادی فکر که شامل آزادی 

یض و شعائر، آزادی در عقیده و مذهب،لزوم احترام به ادیان الهی، آزادی مراسم وشعائر مذهبی، آزادی عقیده و مذهب و انجام فرا

 ساخت معابد و تعمیر آنها، آزادی ساخت عبادتگاه ها و تعمیر و مرمت عبادتگاه ها

می رود و مخالفان دست به اقدام  مدارای پیامبران با مخالفان دینی تا آنجا پیش می رود که از مرحله ی بحث و اظهار و نظر فراتر

قصه هایی که مولانا در مثنوی در باب مخالفان رسول و اینکه آنها در انکار و منازعه با وی غالبا » عملی علیه پیامبران می زنند.

فقط  ی می نماید، نهاصرار را تا حدّ لجاج و عناد می رسانیده اند، نقل می کند نیز هر چند گه گاه بر همین گونه روایات عامیانه مبتن

ضرورت اتیان نظایر این معجزات را از جانب رسول توجیه می کند بلکه در عین حال تفاوت حال او را با احوال مدعیان دروغین و 

کسانی که از روی رشک و ناخرسندی با وی به معارضه برمی خاسته اند و جز جستجوی ملک و جاه محرک دیگری نداشته اند نیز 

 (110: 1380زرین کوب، «)نشان می دهد.

مدارا در اصطلاح به معنای عدم مرافعه یا اجازه دادن از روی قصد »مدارا با مخالفین می تواند در تحقق حقوق مخالفین اثرگذار باشد. 

 یو آگاهی به اعمال، عقاید و رفتاری است که مورد پسند شخصی نباشد و در اصطلاح سیاسی به معنای مدارا نمودن، خویشتندار

 نسبت به مخالفین یا رقبای سیاسی و نیز بسط تفکر در فضای سالم سیاسی است.

عقیدتی: که خود دارای دو جنبه است:تساهل در مقام و منظر و اندیشه که ناظر بر آزادی افراد در پذیرش هر نوع  –...مدارای فکری 

شه ها و آرا. بر این اساس صاحبان آرا و اندیشه های متفاوت اندیشه ی مخالف است و تساهل عقیدتی در مقام بیان یا تبلیغ اعمالاندی

: 1377میری، «)آزادند هر نوع رفتار و اندیشه ای را تبلیغ و اعمال نمایند و کسی حق محدود کردن و مداخله در کار آنها را ندارد.

226) 



 
 
 
 
 
 
 

 در حوزه ی آزادی فکر مورد بررسی قرار مینظر به گستردگی حقوق مخالفین دینی، در این مقاله صرفا برخی حقوق مخالفین دینی 

 گیرد.

 آزادی عقیده و اندیشه:  - 1

یکی از موارد که می تواند آزاداندیشی را با مشکل جدی روبرو سازد، عقاید و اندیشه های گوناگون در حوزه مسائل دینی و گاه ضد 

ینی و مذهبی شان می تواند متفاوت باشد و گاه می دینی است که در هر عصری متناسب با برداشت پیروان آن دین از باورهای د

تواند آزادی اندیشه را محدود نماید. قطعا هر دینی برای خود حریمی دارد که عبور از آن حریم ها می تواند به یک چالش جدی تبدیل 

ه اطر است که این اقوام بشود. اگر در مثنوی می بینیم فرجام کسانی چون قوم نوح، قوم صالح، قوم موسی نابودی است به این خ

رغم دعوت همراه با برهان و منطق رسولان، فراتر از آزاداندیشی به رویارویی با رسولان برخاسته اند و با انکار توحید و نبوت زمینه 

 ی کیفر برای خویش را فراهم آورده اند. 

  هر چند برخی با استناد به برخی ابیات مولوی نظیر:

 (1/3323)و رماح نُشّابپیش همچو وحشی                   مُباح شدکفّار را خون لاجرم

می خواهند چهره ای از مولوی بنمایانند که ریختن خون مخالف را مباح شمرده است ولی باید دانست که تقطیع برخی ابیات بدون 

ه نه تنها ، کفار کسانی شبیه بلعم باعور هستند کدر اینجا به استناد ابیات دیگر توجه به محتوای داستان می تواند گمراه کننده باشد.

اهل ابراز عقیده نیستند بلکه اسیر هوای نفس شان هستند و نه با تفکر و آزاداندیشی بلکه با تکبر و خودبینی و نخوت با فرعون ها 

 همراه شده اند.

آسمانی آنان( احترام بگذارند و البته به اهل کتاب)پیامبران و کتاب های  قرآن از مؤمنان می خواست به مقدسات»در حالی که 

به معبودانی که )بت پرستان( جز خدا) به » بت ها می فرماید:« سبّ»مقدسات بت پرستان توهین نکنند... و دربار ی ضرورت از 

: 1393) حکیم پور، نیایش می خوانند( دشنام مدهید که آنان هم با انگیزه های تجاوز و از سرِ جهالت، خدا را مورد ناسزا قرار دهند.

85) 

آنجا که  از»آزاد اندیشی یکی از حقوق مخالفین است. انسان خردورز حق دارد با بهره گیری از قدرت فکر و اندیشه آزادانه بیندیشد. 

عقل و تفکر جوهر اصلی انسان می باشد، آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلم همه ی انسان هاست و همه حق دارند که در مسائل 

و اجتماعی آزادانه بیندیشند و حاصل تفکر و اندیشه خود را بیان نمایند. می توان گفت ازادی اندیشه و سیاسی  –مختلف اعتقادی 

: 1386تاج زاده، «) بیان مهمترین حقوقی است که هر انسان دارد و تجاوز به این حق و سلب ان ستمی بزرگ بر انسان ها می باشد.

اگر به تکامل نوعی انسان اعتقاد داریم کمترین خدشه به ازادی فکری و » ( دکتر علی شریعتی نیز در این خصوص می گوید:184

 ( 222: 1387علیجانی، «)کمترین بی تابی در برابر تحمل تنوع اندیشه ها و ابتکارها یک فاجعه است.

ان ده است. او در داستمولانا با پای نهادن بر بسیاری از تعلقات که انسان را محدود می کند آزاداندیشی را در مثنوی تبلور بخشی

 ماهی عاقل را نماد این رستگی از تعلقات می داند:« آبگیر و صیادن و سه ماهی»

 آنک عاقل بود عزم راه کرد                        عزم راه مشکل ناخواه کرد



 
 
 
 
 
 
 

 گفت با این ها ندارم مشورت                    که یقین سستم کنند از مقدرت

 (2207-4/2205انشان تند                    کاهلی و جهل شان بر من زند)مهر زاد و بوم بر ج

 ماهی عاقل نخواست اسیر آبگیر باشد ، او فراتر از تعلقات موجود به آن سوی شط حیات و به بی مرزی می اندیشد:

 از دم حب الوطن بگذر مه ایست                      که وطن آنسوت، جان این سوی نیست

 (2211 -2210/ 4خواهی گذر آن سوی شط                این حدیث راست را کم خوان غلط) گر وطن

این وسط »مولانا با پرهیز از خویش اندیشی ها و تکیه بر نور حقیقت، راه و راز آزاداندیشی را رهایی از رنگ و تعلقات می داند، چرا که

 جنگ رنگ هاست، جنگ حقیقی وجود ندارد. به راستی

 رنگی اصول رنگ ها                       آشتی باشد اصول رنگ ها هست بی

( راز بسیاری از 130: 1384سرامی، «)این اندیشه ی مولانا که بی رنگی را اصول رنگ ها می خواند همه ی دعواها را از بین می برد.

 تنگ نظری ها و جنگ و جدل های بی ثمر در این رنگ هاست در حالی که :

 نگی رسی کان داشتی             موسی و فرعون دارند آشتیچون به بی ر

 (2467-1/8)0چون که بی رنگی اسیر رنگ شد                موسی ای با موسی ای در جنگ شد 

مولانا با تکیه بر عرفان از هر چه دام می رهد و به بی مرزی می رسد. فارغ از همه تعلقات و تعصبات به اصل دیروز خویش باز می 

 گردد. آنجا و آنگاه که انسان یک گوهر همچو آفتاب بوده است:

 در معانی قسمت و اعداد نیست                در معانی تجزیه و افراد نیست

 منبسط بودیم و یک گوهر همه                بی سر و پا بدیم آن سر همه

 همچو آبیک گهر بودیم همچو آفتاب                   بی گره بودیم و صافی 

 چون به صورت آمد آن نور سره              شد عدد چون سایه های کنگره

 (692-1/688کنگره ویران کنید از منجنیق                 تا رود فرق از میان این فریق)

ده دینی را بیان کرهمچنین مولوی در داستان مسلمان و گبری که از او می خواهند اسلام آورد به زیبایی این آزاداندیشی مخالفان 

 است؛ آنگاه ضمن طاقت فرسا دانستن برخی آداب، گبر می گوید اصل این است که من ایمان دارم:

 سعید مسلمان یک را او گفت                             بایزید زمان در گبری بود

 سروری؟ و نجات صد بیابی تا                        آوری اسلام تو گر باشد چه که

 بایزید عالم شیخ دارد آنکه                  مرید ای هست اگر ایمان این گفت

 جان های کوشش ز آمد فزون کان                          آن تاب آن، طاقت ندارم من

 مؤمنم بس او ایمان در لیک                       ناموقنم دین و ایمان در گرچه

 بس لطیف و با فروغ و بافراست                   دارم ایمان کان زجمله برتر است

 (3362-5/3356دهان) بر محکم هست مهرم گرچه                           نهان در اویم، ایمان مؤمن



 
 
 
 
 
 
 

اسلامی و شرقی نشأت گرفته است یکی از آزاداندیش  –می توان گفت مولانا در روزگار خویش با افکاری که از تعالیم کهن ایرانی 

 ین عارفان و شاعران بوده است که نمود این آزاداندیشی را در مثنوی می توان دید.تر

 دینی و مذهبی : آزادی - 2

یکی از حقوق مخالفین آزادی در گزینش دین است، حق آزادی مذهبی و دینی باوری دیر و دور است که در این عصر نیز، یک 

 سخنان بهترین مردم ای»است: آمده دین گزینش در آزادی مورد در زرتشت مذهب ضرورت انکارناپذیر و یک اصل مترقی است. در

بسته ...«) برگزینید شخصاً را بد و نیک راه زن و مرد هر کنید بررسی را آنها ژرف بینی و روشن اندیشه با و بشنوید هوش گوش به را

 (16: 1380نگار، 

یّن فى الدین قد تب لااکراه» در دین مبین اسلام هم بر ضرورت این آزادی تأکید شده است. خداوند متعال در سوره بقره می فرماید:

 راچ:» رسول اکرم نیز به یارانش فرموده است « ... زور و جبری در دین نیست، راه از بیراهه بازشناخته شده است.الرشدُ مِن الغىَّ

 (23: 1360لرا والیسا، «)شود. خدا اعطا وسیله به باید دین که صورتی در کنید تحمیل مردم به را دین خواهیدمی

من  »یکی از جلوه های آزادی مذهبی و دینی حرمت نهادن به ادیان و عبادتگاه هایشان است. کوروش کبیر در این مورد گفته است: 

رفتم و در بهبود وضع شان کوشیدم... شهرهای مقدس آن سوی دجله را نیازمندی های بابل و همة پرستشگاه های آنان را در نظر گ

که مدتی دراز پرسشگاه های شان دستخوش ویرانی بود تعمیر نمودم و پیکرة خدایانی را که جایگاه آنها در میان آنان بود به جای 

ها را به بابل آورده و خدای خدایان را خشمناک خودشان بازگرداندم و در منزلگاهی پایدار جای دادم... خدای سومر و اکد که بنوید آن

 ساخته بود من به خواست مردوک خدای بزرگ به صلح و صفا به جایگاه پسندیدة خودشان بازگردانم.

باشد که تمام خدایانی که مورد پرستشگاه هاشان جای داده ام روزانه مرا در پیشگاه بعل و نیو دعا کنند، باشد که زندگانی من دراز 

 (54: 1369آزاد، .«)گردد

مولوی نسبت به مذاهب دیگر از گبر و »مولانا نیز آزادی مذهبی و دینی را پاس داشته است و از تعصب مذهبی به دور بوده است. 

یهود و ترسا و حتی کافر و ملحدف نیز به نظر عرفانی می نگریست؛ بغض و کینه و کراهت و خشم و انزجار عامیانة جاهلانه با هیچ 

( مولوی هرچند مسلمانی سنی مذهب است ولی نگاه برتری جویانه ی یا متحجرانه مذهبی 141: 1354همایی، «) نداشت.ملتی 

وقتی حسام الدین چلبی قصد تغییر مذهب فقهی خود و انتخاب مذهب مراد و استاد خود را کرد، مولانا به او فرمود »نداشته است. 

 ه در مثنوی آورده:صواب آن است که در مذهب خود باشی و اینک

 ( 3/3832آن طرف که عشق می افزود درد                     بوحنیفه و شافعی درسی نکرد)

...مذهب حق از نظر مولانا مذهب کسی است که پیرو راستین سنت پیامبر، یعنی سنی است و سنی کسی است که خود را از بند 

 حواس رها کرده باشد و با دیده ی عقل ببیند:

 (2/63بیرون شد زحسّ سنی وی است              اهل بینش چشم عقل خوش پی است) هر که

 (225: 1388)قانعی، 



 
 
 
 
 
 
 

مولوی شاعری است که در جغرافیای دین و مذهب جایگیر نیست، روح بزرگ او سبب شده است آزادی مذهبی نمود و نماد پررنگی 

شان از ها ساختار هنری و زبانیماند اندیشه و معناست. بیتنچه به جای میای را به زبان دیگر برگردانیم، آاگر سروده»داشته باشند.

های او مرزشکن و جغرافیانشناس شود... مولانا از آن دسته بین خواهد رفت. افق فکری فراخ مولانا سبب شده است که اندیشه

یتّ ها تشنه معنوویژه در جهان امروز که انسانا بهشود. پیام معنوی مولانگذرد بر عظمت او افزوده میاندیشمندانی است که هرچه می

ات متجلی است. فلسفة نور مولوی ذ مثنویجویی در ای برخوردار است. پیام پیوستگی ادیان و اندیشة صلحهستند، از اهمیت ویژه

آن  ی مولوی ایرانی بودنهاکند و بدین ترتیب ویژگی بنیادین اندیشهداند و این مهم را تبیین میهای مختلف را یکی میمذهب

 (.3: 1380)کزازی، « است

و جنگ ا» در باور تابناک مولانا ادیان چون حقیقت واحدی دارند پیروانش صاحب حرمتند و باید از ایجاد اختلافات مذهبی پرهیز کرد.

ثیر آن در قالب صلیبی ملت را ناشی از عدم بینش و بصیرت می داند، طرف آنکه مولانا در گرماگرم جنگ های مذهبی که تأ 72

گری ملتهب و پرشعله بود، اختلافات و تعصبات مذهبی را در مثنوی چند نوبت به نقد کشیده است و گوهر ادیان را واحد شمرده است 

و همة آنها را منتهی به حق و حقیقت دانسته است. به عقیدة مولانا دشمنانگی های مذهبی و تعصبات ویرانگری که به نام دین 

 (112: 1391زمانی، «) ته شود تماما از آثار جهل و غفلت است.انگیخ

 مولوی بر این باور است که گوناگونی و تنوع ادیان و مذاهب به یک اصل و حقیقت ختم می شود.

 (6/3667)صد جهت را قصد جز محراب نیست             صد کتاب ار هست جز یک باب نیست

 (3/2113) تو بنام هر که خواهی کن ثنا                     ی خود را شناسد خود دعا خانه

 (1/2113) برد جمله یکی استلیک تا حق می                  هر نبی و هر ولی را مسلکی است 

ست، بعضی از ا می بینی که راه کعبه بسیار» نیز چنین باوری دارد. آن گاه که می آورد:« فیه مافیه»مولانا نه تنها در مثنوی بلکه در 

راه روم و بعضی از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از بحر. پس اگر در راه ها نظر کنی اختلاف عظیم و مباینت بی حد است. اما 

چون به مقصود نظر کنی همه، متفق اند و یگانه و همه درون ها به کعبه متفق اند و ارتباطی و محبتی عظیم است که آنجا هیچ 

 ( 79: 1393مولوی، «)جد... اما چون به کعبه رسیدند، معلوم شد که ان جنگ را راه ها بود و مقصدشان یکی بود.خلاف نمی گن

مولوی در همسفری مسلم، جهود و ترسا نیز بحث تعامل پیروان ادیان با یکدیگر و آزادی دین و عقیده و مهم تر از آن همسفری آنها 

 ی اینها رو سوی خدای دارند: با هم را که می آورد ذکر می کند که همه

 (6/2377آن جهود و مؤمن و ترسا مگر           همرهی کردند با هم در سفر)

 (6/2419مؤمن و ترسا جهود و گبر و مغ         جمله را رو سوی آن سلطان الغ)

ق نابینی ما دارد و نباید با مذاهب راز این آزاد اندیشی دینی مولانا در این است که او معتقد است دوگانگی ها ریشه در حجاب  و ح

 متعصبانه برخورد کرد:

 کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست                  زآنکه او مغز است، وین دو، رنگ و پوست

 این فناها پردة آن وجه گشت                              چون چراغ خفته اندر زیر طشت



 
 
 
 
 
 
 

 (3324-2/3322پیش این سرف آن سری تن کافر است)                  پس سر این تن حجاب آن سر است     

پای بر منیت ها نهادن باعث می شود انسان از حصار تنگ خویش اندیشی رهایی یابد و در این صورت فردیت انسان محو می شود و 

مولانا به یاری آرامشی درونی که از »مخالفت با افراد داری ادیان و مذاهب مختلف که همه بیانگر یک حقیقت هستند بی معناست.

روشی واقع گرایانه مایه می گیرد، در پهنة بیکران وحدت، خود را ترک نمی کند، بلکه فردیت خود را به کنار می نهد و در انسانها 

 مستحیل می گردد. اگر چه می گوید:

 (1/6019نما)ما عدمهاییم و هستیهای ما                            تو وجود مطلقی فانی 

 ولی هستی مطلق را اینچنین توصیف می کند:

 او نماید هم به دلها خویش را                          او بدوزد خرقة درویش را

 منبسط بودیم و یک جوهر همه                       بی سرو بی پا بدیم آن سر همه

 ره بودیم و صافی همچو آبیک گهر بودیم همچون افتاب                         بی گ

 (688-685/ 1چون به صورت آمد آن نور سره                 شد عدد چون سایه های کنگره)

تمام دوگانگیهای این جهان خاکی، از اسارت بی رنگیها در عالم زاده است. هر آن کس که به دنیای بی رنگی راه یابد، به دنیای قدم 

 (281، 1363فرعون با هم اشتی کرده اند.)گولپینارلی، پای نهاده است که در آنجا موسی و

از دید مولانا همه ی ادیان به نوری می مانند که به یک منبع می رسند. وقتی سرچشمه ی نور و منبع آن یکی است تعصب مذهبی 

 و دینی نامعقول است.

 هر یکی باشد به صورت غیر آن                ده چراغ ار حاضر آید در مکان 

 شکیچون به نورش روی آری بی                     فرق نتوان کرد نور هر یکی 

 (680 -1/678) صد نماند یک شود چون بفشری            گر تو صد سیب و صد آبی بشمری 

 »تنگ نظری ها و فاصله گرفتن از عرفان باعث می شود از مخالفان دینی  سلب آزادی شود در حالی که مخالفین مکمل یکدیگرند.

فلسفة کائناتی او برگرد این مدار می چرخد. عرفان ایرانی که عمدتا واکنشی بزرگترین بیانگر این نظر در ادب فارسی مولوی است که 

 در برابر خودخواهی ها و شقاوت های زمان بود. با بسط این نظر، مرزهای عقیدتی در هم می شکند. مولوی به صراحت می گوید:

 چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد               موسیئی با موسیئی در جنگ شد

 (2468-2467/ 1بی رنگی رسی کان داشتی           موسی و فرعون دارند آشتی)چون به 

 ... ولی خوشبختانه سرانجام سایه ها در نور حقیقت محو می گردند:

 صد هزاران سایه، کوتاه و دراز                       شد یکی در نور آن خورشید راز

 (1864-6/1863گونه گونه سایه در خورشید رهن)     نه درازی ماند، نه کوته، نه پهن                

 (127: 1376اسلامی ندوشن،



 
 
 
 
 
 
 

  ای  است  نظرگاه  از مولانا ریشه ی اختلاف ادیان را اختلاف نظر می داند ولی معتقدا است ادیان دارای یک حقیقت واحد هستن

 (3/1258) جهود و گبر و مؤمن اختلاف           وجود  مغز

 میگوید وی. است مسلم مؤمن، از غرضش. یهـود و گبـر و مـؤمن برد، می نام را بزرگ دین و مکتب سه ابیات این در مولانا »

 بـه زاویـه سـه زا پیامبر سه که است بوده یکی حقیقت است، نظرگاه اختلاف دقیقا ،بلکه نیست باطن و حق اختلاف سه، این اختلاف

 رّ س بنابراین. اند کرده عرضه دین سه جهـت بـدین و است کرده تجلی روزنه سه از و گونه سه پیامبران بر یا اند، کرده نگاه آن

 ـهبلک اسـت، نبـوده آن جـای بـه دیگر دینی درآمدن و دینی شدن یـاتحریف اجتمـاعی شـرایط تفـاوت فقـط ادیـان، اختلاف

. (14: 1384سروش،« ) است. کرده متنوع هم را شریعت کرده، متنوع را طبیعت که چنان هم عالم، در خداوند گون گونه هـای تجلـی

 با این تفکر مخالفان دینی می توانند از حقوق مختلف برخوردار شوند.

نمازگزاردن هندوان در مسجد مسلمین آن هم هر یک به طریقتی نیت خویش را بستن :»یکی دیگر نمودهای آزادی دینی در مثنوی 

واند به عنوان نمونه ای از آمیختگی هندوان با مسلمین و نفی مرزهای جدایی آمیز ایمانی و و از این رهگذر به خدا پیوستن، می ت

 عقیدتی تلقی شود، چنان که مولانا بدان اشاره ای نیکو کرد:

 چار هندو در یکی مسجد شدند                   بهر طاعت راکع و ساجد شدند

 در نماز آمد به مسکینی و درد   هر یکی بر نیتی تکبیر کرد                      

همه این جمله ها را طبع شاعرانه مولانا به داستان افزوده است و معلوم است که در نماز هندوان رکوع، سجود، مؤذن و رعایت وقت 

 (581: 6، ج1380نیست.)شهیدی، 

ند نگری شود و درست تحلیل نگردد می توا مولانا با همه وسعت نظری که نسبت به ادیان دارد ولی گاه ابیاتی دارد که اگر یکسویه

اندیشه های سترگ مولانا نه تنها در ظروف ذهن و زبان ما نمی گنجد بلکه بعضا آدمی را به سراشیبی »در تناقض با یکدیگر باشد. 

 حیرانی می کشاند. به طوری که می آورد:

 ص شود دیننه زان حکت که گبران را نصیب است               از آن حکمت کزو خال

مولوی اگر چه در این شعر حکمت گبران را تحقیر نموده و از خوانندگان خواسته است که از آن دوری کنند، اما در جای دیگری خود 

 را گبر دانسته است:

 مسلمان نیستم، گبرم اگر ماندست یک صبرم             چه دانی تو که درد او چه دستان قدم دارد

مود که در بیت اخیر با کنایه به مسلمانان خشک زاهد و ظاهربین اعتراض نموده و از دیدگاهی ملامتی آنها را البته می توان توجیه ن

 ( 266: 1391شالویی، «)سرزنش کرده است، یعنی با این بیان اشاره دارد که مسلمانی آنها را قبول ندارد.

و مذاهب داشته است از هرگونه تحجر دینی به دور بوده است و مولانا شاعر عارف با دید عمیق و دقیقی که نسبت به همه ی ادیان 

 چنین افکاری در آن روزگار جزم اندیشی ها یک هنر بزرگ بوده است. 
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اور در بیکی از حقوق مخالفان آزادی بحث و اظهار نظر است. یکی از این آزادی ها، آزادی برای بیان عقاید دینی و ضد دینی است. 

 خالفینم با احتجاجات و اسلام در عقاید اصول و حدیث و کلام و تفسیر در نظر اختلاف»دینی ما هم این موضوع سابقه داشته است. 

 خدا، علیه با هم حتی مذاهب همة علمای است. داشته رواج خیلی بوده فکری آزادی که اسلام اولیه قرون در که مذهبی مناظرات و

 آن هم ستا قرآن مثل هم این کردند می ادعا و نوشتند می قرآن با مقابله به کتبی حتی و کردند می بحث قرآن علیه و اسلام علیه

 در آزادانه و دهریون العوجا ابی ابن و ابوالعلاء مثل بسیاری بگویند را خودشان حرف که بودند آزاد همه و اسلامی حکومت اوج در

 باقی ما برای و اند نوشته را دلایل همین مسلمانان خود دادندمی ارائه را خود دلایل و کردندمی بحث و آمدندمی اسلامی مجامع

 (361: 1380)بسته نگار،  «گذاشتند.

 وجود بحث و اظهار نظر بین پیروان ادیان و مذاهب از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

 بسا چه و می پرداختند گفتگو به )ع( بیت رسما با اهل اهل کتاب بزرگ روحانیون و دانشمندان نیز، مذهبی پیشوایان سایر عصر در»

 اسلام پیشوایان و گردید می تشکیل منظور همین به مختلف مذاهب شخصیت های و بزرگان و وقت خلفای حضور با رسمی جلسات

 نهاین گو برای را خود یاران از یکی موارد از بعضی در و کردندمی شرکت مسیحیان و یهودیان مذهبی بزرگان با بحث در شخصاً

  (158: 1370نمودند.)عمید زنجانی،می مأمور هابحث

ما »مخالفت با آزادی بیان و عقیده در هر عصری می تواند فاجعه بار باشد. تنگ نظری مختص پیروان یک دین و یک کشور نیست. 

آن نداریم. مشخص ترین ویژگی دوران سیاه قرون وسطا در اروپا، مخالفت با تاریخ کلیسا آشناییم و فاصله ی زمانی چندان زیادی با 

با آزادی بیان و عقیده و اندیشه بود. آن حوادث فجیعی که در اروپا رخ داد، شاید کمّاً و کیفاً در کشوری مثل کشور ما کم سابقه بوده 

به خاطر بی عقیدگی شان، آن طور بسوزانند و زجر بدهند و از بلکه اصلا سابقه نداشته است. این که آدمیان را به خاطر عقیده شان یا 

 (259: 1386سروش، ) .«زندگی و رفاه و آبرو و حیثیت محروم کنند، در میان ما نبوده است

مولوی هر چند بحث و اظهار نظر را ناشی از برداشت های فلسفی افراد می داند که گاه باعث انشقاق در بین پیروان ادیان می شود. 

 آنگاه که می سراید:

 آن رگ فلسف کند رویش سیاه                         نماید اعتقاد و گاه گاهمی

 منتهاستدر شما بس عالم بی             الحذر ای مومنان کان در شماست  

 (3288-1/3286)وه که روزی آن بر آرد از تو دست              جمله هفتاد و دو ملت در تو است 

 خود که بحث استمرار و دوام از داند می ناشی را ملت 72 اختلاف »می داند.مولوی  ولی بحث و اظهار نظر را لازمة دوام و قوام عالم

 حشر تا هم هاشان مذهب و مانند نمی در خصم اشکال دفع در ملتها پیروان از یک هیچ چون و است عالم امور قوام و دوام لازمة

 . دارد دوام

 جبری و اهل قدردر میان                     چنین بحثست تا حشر بشر هم

 مذهب ایشان بر افتادی ز پیش               گر فرو ماندی ز دفع خصم خویش 

 (3216-3214/ 5)پس رمیدندی از آن راه تباب               وشان نبودی در جوابشَچون برون



 
 
 
 
 
 
 

 (414 :1379)زرین کوب،

ع دعوت نوح و قوم اوست که به رغم اصرار نوح، یکی از مواردی که در مثنوی به بحث آزادی بحث مخالفان اشاره دارد موضو

مخالفان بر ایده و عقیدة شان پای می فشردند و آزادانه نظرات خود را ابراز می کردند و نوح با صبوری می شنید در حالی که تمام 

امه ذشت و به دعوتش ادتلاش شان صرف انکار دعوت نوح و حتی تمسخر نوح می شد ولی نوح کریمانه از کریمانه از کنار آنها می گ

 می داد.

 لیک دعوت وارد است از کردگار                 با قبول و ناقبول او را چه کار؟

 نوح نهصد سال دعوت می نمود                  دم به دم انکار قومش می فزود

 (11-6/9هیچ از گفتن عنان واپس کشید                 هیچ اندر غارِ خاموشی خزید)

که نوح در حال ساخت کشتی بود، مخالفان نوح و قوم ناسپاس او به تمسخرش می پرداختند ولی نوح با خویشتنداری و صبر  وقتی

 پرشکوهش پاسخ می داد که به فرمان خدا این کشتی را می سازم:

  بتاخت تسخیر پی از گومثل صد                        بساخت کشتی بادیه اندر نوح

 ابلهیست و نادان چه کشتی کندمی                          نیست آب چاه که بیابانی در

 بساز هم پرش گفتمی یکی آن و                     بتاز کشتی ای گفتمی یکی آن

 (2798-3/2795کاست) گشت نخواهد بچربکها این                 خداست فرمان به این گفتهمی او

ناسپاسی نسبت به انبیا، پیامبری و دعوت آنها را برنمی تابیدند و با بحث و بهانه جویی های فراوان به چالش بسیاری از زنادقه نیز با 

 با پیامبران برمی خاستند. داستان اهل سبا با رسولان نمونه ای از این آزادی در بحث و اظهارنظر توسط مخالفان است :

 ما شدیم از شکر و از نعمت ملول                    قوم گفته شکر ما را برد غول 

 که نه طاعتمان خوش آید نه خطا                   ما چنان پژمرده گشتیم ازعطا 

 خواهیم اسباب و فراغما نمی                        خواهیم نعمتها و باغما نمی

 (2677-3/2674)شناسی آفتیستکه از آن در حق               انبیا گفتند در دل علتیست 

ابوجهل دشمن سرسخت رسول اکر)ص( نیز آزادانه با پیامبر به بحث می پردازد و حتی با پنهان کردن سنگریزه هایی در دست از 

حضرت می خواهد که بگوید چه در دست دارد، رسول اکرم)ص( رسول فرمودند: آیا بگویم چه در دست داری یا بگویم به حقانیت من 

 ت دهند؟ شهاد

 سنگ ها اندر کف بوجهل بود                   گفت ای احمد بگو این چیست زود 

 چون خبر داری ز راز آسمان               گر رسولی چیست در مشتم نهان 

 یا بگویند آن که ما حقیم و راست         هاستگفت چون خواهی بگویم آن چه

 گفت آری حق از آن قادرترست                گفت بوجهل این دوم نادرترست 

 در شهادت گفتن آمد بی درنگ                 از میان مشت او هر پاره سنگ 



 
 
 
 
 
 
 

 گوهر احمد رسول الله سفت                   لا اله گفت و الا الله گفت 

 (2160-1/2154)زد ز خشم آن سنگها را بر زمین        چون شنید از سنگها بوجهل این 

 ز شهادت سنگ ها ابوجهل از خشم سنگ ها را بر زمین می زند و باز هم آزادانه به مخالفت با پیامبر ادامه می دهد.که پس ا

 شگفت هاشم بنی کز نقشی زشت                   بگفت و جهل ابو را احمد دید 

 افزاستی کار چه گر گفتی راستی                     راست که را و مر احمد گفت

 بتاب خوش غربی ز نی شرقی ز نی                    آفتاب ای بگفت صدیقش دید

 چیز نه دنیای ز تو رهیده ای                عزیز ای گفتی راست احمد گفت

 چرا را گو ضد دو گفتی گو راست                   الوری صدر ای گفتند حاضران

 (2370-2365/ 1هست) که بیند آن من در هندو و ترک                  دست مصقول امآیینه من گفت

 مولانا دلیل روی تافتن مخالفان از رسولان را اهل درد نبودن آنها می داند:

 (2/2060نکرد) باور قمر شق صد دید         درد اصحاب از جهل بو نبد چون

پیامبر )ص( با تصدیق دو نظر متضاد، هر اظهارنظری را نمودی از درون هر فرد می بیند و خود را آیینه ای می داند که هر کس آن 

 گونه که هست خویش را در آن می بیند. 

بر  ن، طعنبحث حضرت موسی )ع( با یکی از گوساله پرستان که مست خیال بود و به رغم ارائه برهان های مختلف و معجزات فراوا

 پیامبری او زده است هم یکی از جلوه های آزادی بحث و اظهار مخالفان است که آزادانه پیامبر را مورد طعن قرار داده اند:

 ضلال وز شقاوت از اندیش بد کای             خیال مست یکی با موسی گفت

 کریم خلق این و برهان چنین با                  پیغمبریم در بود گمانت صد

 ظن و شک و فزودمی خیالت صد              من ز دیدی معجزه هزاران صد

 (2039-2/2036)زدیمی امپیغمبری بر طعن               آمدی تنگ وسوسه و خیال از

 برند. می یک از موارد دیگر، بحث ادعای پیامبری توسط یک مدعی است که اطرافیان آشفته می شوند و او را گردن بسته نزد شاه

 از همه پیغامبران فاضلترم                    گفت من پیغامبرم آن یکی می

 (1120-5/1119)کین همی گوید رسولم از اله                گردنش بستند و بردندش به شاه 

 ویم:او با خوشی سخن می گ ولی وقتی پیش شاه می برند که او را برای این ادعا و اظهارات شکنجه کند ولی شاه می گوید که من با

 تا نگوید جنس او هیچ این سخن                    ش بکن شاه را گفتند اشکنجه

 که به یک سیلی بمیرد آن نحیف               شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف 

 که چو شیشه گشته است او را بدن                      کی توان او را فشردن یا زدن

 (1131-5/1128)که چرا داری تو لاف سر کشی                      گویم از راه خوشی  لیک با او



 
 
 
 
 
 
 

با روی خوش سخن گفتن با یک مدعی نبوت، اوج آزادی مخالفان در بحث و اظهارنظر در مثنوی است که این باور مولانا می تواند 

هم با آنکه  عیسی» ان بر هدایت بوده است نه حذف مخالفان.بسیار درس آموز باشد.البته در مثنوی پیامبران با تبلیغ دین،تأکیدش

ت واولوالعزم است این امر وی را به مقابله با خصم ملزم نمی نماید، چنانکه نوح و ابراهیم نیز که انبیای اولوالعزم بوده اند با ثبات دع

( 46/35لعزم را که در قرآن کریم هم اشارت به آن)حق را تبلیغ کرده اند اما با خصم به مقابله نپرداخته اند و این که بعضی اولوا

هست، متضمن الزام مخالفان و قتال با آنها پنداشته اند از احوال انبیاء و اولوالعزم و از فحوای اشارات قرآنی تأیید نمی شود.)زرین 

 (665: 1379کوب،

 نتیجه :

اختن این حقوق، آنها را در اشعارش تبلور بخشیده است. مخالفین دینی در مثنوی دارای حقوقی هستند که مولوی با به رسمیت شن

مولانا در روزگاری که جنگ هفتاد و دو ملت به یک خطر بزرگ برای امت ها تبدیل شده بود نه تنها بر آزادی دینی و مذهبی تأکید 

 رسمیت می شناسد.کرده است بلکه با تأکید بر جوهر ادیان توحیدی و وحدت آنها آزادی فکری و دینی مخالفان را به 

به استناد ابیات مثنوی مخالفان دینی در هر روزگاری می توانند با تکیه بر خرد و استدلال، زمینه ی آزاداندیشی و گسترش تفکر و 

نسبت به مخالفان دینی به ویژه در حوزه ی حق آزادی  تعقل و زمینه ی نزدیکی پیروان ادیان به یکدیگر را فراهم آورند. مولانا

نه تنها حقوق مخالفان را به رسمیت می شناسد بلکه فراتر از حق اظهار نظر، مخالفان از آزادی عمل برخوردارند تا آزادانه حتی  فکری،

 دعوت انبیای الهی را انکار کنند.

ند که در در حوزه ی آزادی فکری سه حق آزادی اندیشه، آزادی بحث و اظهار نظر و آزادی دینی و مذهبی نمود و نماد پررنگی دار

 این مقاله این سه حق به استناد برخی ابیات مولوی مورد بررسی قرار گفته اند.

این که مولانا چه نظری نسبت به مخالفان داشته است مستلزم این است که کل مثنوی و حتی دیوان شمس و فیه ما فیه مورد 

آن ابیات می تواند گمراه کننده باشد و چهره ی رحمانی بررسی قرار گیرد چرا که استناد موردی به برخی ابیات و تحلیل گزینشی 

 مولوی در مثنوی را خدشه دار نماید.
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